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   انتقال از خاد صدارت  به زندان پلچرخی-  ٣٠

دنبال سرباز ه به روال گذشته من به ب. آفتاب در حال گسترانيدن نورش بر بام و در و ديوار و روی حويلی بود

سرباز .  ھر تازه واردی را به خود جلب می کرد، شدمهسرفروخته وارد حويليی که جال حفاظتی بر فضای آن توج

. مدتی گذشت. ی ضياء آشنا شده بودم نشستمقاضبه روی ھمان صفـه ای که با زنده ياد » ! در ھمينجه بشين« : گفت

  . يک گيلاس چای نيم گرم با توته  نان قاق به من ھم دادند.  توزيع گيلاسھای چای و توته ھای نان خشک رسيدِوقت

مدتی بعد سرباز آمده من را با خود به .  نان و چای را خوردم ودردی که از ناحيه دندان ھا داشتم  ھر مشکلی بودبا

لحظاتی بعد لطيف شريفی  شکنجه گر . ُدرون يکی از اتاق ھائی که دروازۀ دومی اش به روی صفه باز می شد، برد

  . معروف داخل اتاق شد

يد برايت شا! کدام گپی برای گفتن داری؟ بگو می شنوم« : کذائی به طرفم ديده گفتمدتی چند با نوعی دلسوزی و ترحم 

 با ترحم انسانسرش را ھمانند يک . »نه « : با تعجب در جواب جلاد ميھن فروش گفتم. »ست تصميم با تو . خوب باشد

َتو گوئی مرا به طرف حلقۀ دار می برند و وی . و خوشبين به علامت افسوس تکان داد از اين وضع ناراضی و متأثر َ

  .»! خی منتظر باش: جلاد فرومايه و ناموس باخته در حالی که  اتاق را ترک می کرد گفت. است

ِبا خود گفتم اين چه طرز برخورد بود، اين جلاد از من چه می خواست؟ چرا سر فروخته شده اش را به علامۀ 
وز ھای ديگر بدون ضرب و شتم و حد اقل بدون داو و دشنام از چرا مانند ر. تکان داد و از اتاق خارج شد" دلسوزی"

  .حيرت زده شده بودم او ۀورد بی سابقاز اين برخ. تر ساختاتاق خارج شد؟ از اين قبيل پرسشھا ذھن مشتعلم را مشتعل 

 سرباز آمده به خاطر ندارم، چه وقت روز بود که  ھمان اين پرسش ھا  ذھنم  را طوری به خود مشغول  ساخته بود که 

بعد از عبور از . ًاز خاطرم کاملا زدوده شده که سرباز من را از کدام راه  با خود برد. ُمن را با خود از اتاق بيرون برد

  . خم و پيچ اين دھليز و آن دھليز وارد ميدانی شديم که موتر امبولاس وزارت دفاع در آن جا توقف نموده بود

دورۀ " اداری ِبه اصطلاح. ده بودند و به دست يکی دو تايشان کاغذ ھائی  بودچند سرباز دور و پيش موتر ايستا

  .می گفتند، جريان داشت» ديگ بخار « و انتقال زندانيان به داخل امبولانس، که زندانيان به آن " تسليمی

وده با ولانس را باز نمدروازۀ موتر امبسرباز ديگر . يکی از سربازان توظيف شدۀ خاد اسم من را با صدای بلند  خواند

  .»! بالا شو« : تحکم و خشونت جلاد گونه گفت

 چند تن زندانی شدم که در سيت ھای موتر رو به هًبه مجردی که به درون موتر امبولانس کاملا پوشيده بالا شدم، متوج

 تن زندانی را ۶  شد، دروازۀ موتر که بسته. چراغ کم نوری  درون امبولانس را روشن کرده بود.روی ھم نشسته بودند

 تن زندانی در ١۴.  زندانيان پرداختمشبی درنگ به شمار. ھای مان با ھمديگر جور پرسانی نموديمبا نگاھ. شناختم

، حيات الله، )» رحيم « با نام مستعار  ( ، ھمايون )فتاح ودود ( ، زنده ياد )فاروق غرزی ( زنده ياد : ميان موتر  بود

،  فضل الھی رحمانی، زنده ياد شيرعلم، زنده ياد يونس زرياب، »ر . ح « " [ ساوو" عضای و بقيه  ا» ح « صالح، 

  .    ًرا که قبلا نمی شناختم در زندان پلچرخی شناختم]  عبدالله، رحمت، جمال و قادر

مار و نمی دانستند دست دراز استع. زندانيان درون امبولانس در گرداب اضطراب و دلھرۀ کشنده غوطه ور بودند

مزدورانشان چه بر سر آنان خواھد آورد؟ بادار ميھن فروشان سرنوشت آنان را چگونه رقم خواھد زد؟ شايد پرسشھای 

آنجا ! اين امبولانس نظامی آنان را به کجا انتقال می دھد؟ به شفاخانۀ عسکری: ديگری ھم در  ذھن شان خطور می کرد

. وليگون و يا به زندان پلچرخی؟ زندانيان کمتر با ھم ديگر گپ می زدندو يا به پ[*] برای چه؟ به پايگاه نظامی روسھا 

 وی پيش از اين. خطاب به عبدالله گفته بود، به خاطر دارم" ] جمال سياه"مشھور به [ تنھا دو سه جمله ای را که جمال 

 مشت محکم به سقف که عبدالله را مخاطب بسازد با تبختر در حالی که  با گوشۀ چشم به طرفم نگاه می کرد چند
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 ه خود عليۀحالا ما بايد آمادگی اين را داشته باشيم که در زندان پلچرخی ھم به مبارز«  : گفتامبولانس کوبيد و چنين 

.  را دچار شک کردھمهکلماتش با انرژی و شيفتگی ادا شد و تبارز احساساتش بدينگونه  . »ادامه دھيم ....  اين دولت 

ِ که دست پلستر شده اش حمائل گردنش بود  و شير علم زنده ياد زرياب در حالی دو عضو علی البدل کميتۀ مرکزی ( َِ

  .با تعجب به طرف وی ديدند؛ اما  چيزی نگفتند) سازمان 

» ماھيپر« ًکه بعدا فھميديم به طرف ( اصلی ِاز سرک. ون کدام تکان شديد پيمودموتر حامل ما مدتی سرک قير را بد

که وارد سرک خامه شد، تکان ھای پيھم امبولانس سبب شد که  ھمين. ه طرف دست راست دور زدب) امتداد داشت

. و دوباره باز به راھش ادامه داد. امبولانس در جائی توقف کرد. زندانيان ھمه خودشان را درسيت ھا محکم نگھدارند

َکند و کپر« در قسمتی از راۀ پر از  گاھی به طرف راست .  به حرکت درآمدارهدوبموتر .  توقف کردیباز ھم مدت » کَ

. توقف کرده باز ھم ود طی نمکمی رامسافۀ .  سرک دور می زدِبعد از لحظاتی چند به طرف چپ. سرک دور  می زد

سربازانی که به روی سرک . ًدفعتا دروازۀ امبولانس باز شد. ی  شنيده می شدئ ھاصدا.  توقفش بيشتر شدِاين بار مدت

  .به خود گرفتند) » آماده باش« (» تيارسی « ، حالت صف کشيده بودند  خامه نزديک موتر

به طرف .  در ميان دو ديوار سنگی بزرگ و سھمناک زندان مخوف پلچرخی قرار گرفته بوديمزندانيان تازه وارد ما 

قد بر  » ٢ک بلا«  زندان بلند سنگی  به طرف غرب ما ديوار. موقعيت داشت) ی  ئهحلق( شرق ما زندان دايره مانند 

  .افراشته بود

  

  . » ٢بلاک  « ی  انتقال به کوته قفلی ھا-  ٣١

 که يکی از سربازان زندان پلچرخی از روی لست دست داشته نام و اسم پدر ھر  بود١٣۵٩ سنبلۀ سال ٢٣ و يا ٢٢

زۀ آھنی کوچک که در بين نگھبان موظف قفل و زنجير را از دروا. که به اتمام رسيد» نام خوانی « . زندانی را خواند

مدتی . »! يکه يکه داخل شويد« : دروازۀ آھنی بزرگ ساخته شده بود برداشته دروازۀ کوچک زندان را باز کرد و گفت

  .که يکی از سربازان آمده با تحکم گفت که از عقبش  بيائيم به روی حويلی توقف کرديم، تا اين

ًبعدا به يک دھليز . ھائی بود و به طرف جنوب امتداد داشت، پيموديم دھليز سرد و مرطوب را که  در دوطرف آن اتاق 

 یپله ھااز عقب وی . سرباز به زينۀ مقابل اشاره کرد. بزرگ ديگر که از غرب به طرف شرق  امتداد داشت رسيديم

  ]*. [*زينه را ھم پيموده وارد دھليز بزرگ و مطول منزل دوم شديم، و به طرف غرب دھليز حرکت کرديم

 کوته قفلی ھائی ١۶ از [ سرباز مزدور از نگھبان خواست تا دروازۀ  اتاق کوته قفلی ھای پھلوی تشناب ھا را باز نمايد 

يعنی  ھشت تشناب نيمه .  کوته قفلی آن را تشناب ساخته بودند٨که دروازۀ عمومی آن به داخل دھليز بزرگ باز می شد 

وی دروازۀ آھنيی را باز کرد، که رو به روی آن به فاصلۀ يک متر و يا اندکی بيشتر ديواری . ....... ]کاره و کم آب 

دھليزک را که پيموديم، باز ھم در . متره بود و دھليزک چھار متره به دوسمت راست و چپ آن امتداد داشتُيا نه ھشت 

 کوته قفلی موقعيت داشت و به ٨ غرب آن  متر می رسيد ديديم که به طرف٢٠ا ت ١٨ که طول آن  رابرابر خود دھليزی

 دھليز و کوته قفلی ھا را کم و بيش روشن می نمود که طرف شرق آن به روی ديوارچند پنجرۀ مستطيل گونۀ کوچک 

  .وجود داشت

سرباز مزدور که قد کوتاه و روی گوشی داشت  قفل دروازۀ کوته قفلی ھا را يکی بعد ديگر باز کرد و امر نمود تا ھر 

آواز تان بلند « زمانی که دروازۀ   کوته قفلی ھا را بست، با تحکم و خشونت گفت . دانی داخل کوته قفلی خود شودزن

، نوبت تشناب تان که »می برمش " ھواکش"«  کسی که گپ بزند در . ديگر تان را نداريد ِحق گپ زدن  با يک! نشود

  .»رسيد  می آيم و شما را به تشاب می برم 
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  ].  ً  قبلا در خاطرات زندان نشان داده شده است  ٢موقعيت بلاکنقشه و  [ 

  .ھم در کوته قفلی ھای يک نفرۀ آن پرتاب شده بوديم آن) زندان پلچرخی ( نخستين روزی بود که در زندان مرکزی 

يون، ح، صالح، حيات الله، ھما» جمال سياه « را به خاطرم دارم  تا جائی که نام اعضای ساوو(  کوته قفلی ٨در 

  . عبدالله،  فضل الھی رحمانی و يک تن ديگر بودند

تشناب ھا ھنوز . ھا طوری ساخته شده بود که ھر کدام تشناب مختص به خود را داشت" کوته قلفی"سلول ھا، يعنی 

نصب نشده جايش طوری خالی » بده رفت « نل قطور . جای نل ھای آب در رده ھای ديوار خالی بود. ناتکميل بودند

 چيزی را به زندانی آن سلول داد و يا چيزی را  با دراز کردن دست؛ حتاشد گوشۀ  سطح سلول پائينی را ديدود که می ب

  .از وی گرفت

طرف راست ھر . امتداد داشتند به ھم نزديک بودند و از سطح اتاق تا سقف آن چھار انگشتميله ھای آھنی به فاصلۀ 

صب  سانتی متر يا چيزی بيشتر ن٣٠ در٣٠، در ميان ديوار بکس قطور آھنی دروازه  يک متر بلند تر از سطح دھليز

زمانی که دروازۀ آھنی که سوراخ  کوچک مستطيل گونه ای داشت، بسته می شد آھن برابر حلقۀ قفل چينائی . شده بود

. بزرگ سوراخ شده از درز دروازه گک بيرون می شد، نوک حلقۀ قفل از سوراخ آن گذشته به درون قفل داخل می شد

رون ديوار متصل به سلول را باز می کرد، آنگاه ميلۀ آھنی زمانی که دروازۀ سلول پيش می شد  سرباز دروازۀ بکس د

داخل صندوق را به طرف چپ فشار می داد تا ميلۀ آھنی از سوراخ بکس گذشته به داخل سوراخ چوکات اصلی پنجره 

ًسلول طوری بسته می شد تو گوئی اصلا در ميان ميله ھای . رفته از آنجا به داخل چوکات دروازۀ سلول داخل می شد

ًبعدا به ( ُنقطۀ ضعف اين ھمه محکم بندی سھل انگاری برخی از نگھبانان زندان بود ... . آھنی دروازه ای ساخته نشده 

سرباز که رفت و صدای بستن قفل و دروازه بزرگ را عبدالله که در کوته قفلی دومی و نزديک به ). آن  می پردازم 

اين بدين معنی بود که آزادانه گپ زده می » ... اء سرباز رفت رفق« درنگ صدا کرد  بی. ی بود، شنيدمعموۀدرواز

  . توانيم

. نوبت تشناب که رسيد، سرباز دروازه سلولھا را باز کرد. نخستين روزی بود که در اين کوته قفلی ھا پرتاب شده بوديم

 گپ  تانًعا با يک ديگردر تشناب که می رويد قط« سرباز ساديست و شکنجه گر گفت .  از سلولھايشان برآمدندءرفقا

به طرف کوته قفلی ھائی که » ! زود خلاص می شويد و فوری به اتاق ھايتان برمی گرديد؛ فھميديد. نمی زنيد

 تشناب ھا در جلد ھای ديگر در مورد وضع نھايت کثيف  اين[ سلولھايش را تشناب عمومی ساخته بودند رفتيم  

  ].ور مفصل نوشته شده است  خاطرات زندان ط

 حتا  دورۀ امين در جريان استفاده از تشناب در حق ما  کرد و اھانتی  کهِبا تمام حقارت و توھينی که اين سرباز جلاد

  .کرده بود با يک دنيا نفرت و خشم و کين از تشناب  به کوته قفلی ھايمان برگشتيمتصورش ھم در ذھن ما  خطور ن

رباز و دسپلينی که بر ما اعمال می کرد مدتی رفقاء را درسکوت   ناشی از خشم و کين و نفرت نسبت به سخاموشی

 باز شدن قفل و دروازه ِگوشخراش  و ه صدای تکان دھند. زمان به کندی فرساينده ای سپری می شد. فرو برده بود

 نان خشک ۀبعد از آن تک. »... وانه رسيده  نوبت قره « : مزدور با ھمان ترش روئی نفرت بر انگيزش گفت. شنيده شد

ھروقتی نان تانه خوردين پشقابھای خالی آن را باز « : سيلو را با يک چيزی به نام غذای چاشت به ھر زندانی داد؛ گفت

ُبار ديگر ميلۀ آھنی بسيار محکم ھر دروازه را از بکس درون ديوار به داخل پلۀ دروازه درون . »می آيم و می برم  ِ
فقط دروازۀ  آھنی بکس درون ديوار سلول ھا را بست و از دھليز کوته قفلی ھا . دکرد؛ مگر کوته قفلی ھا را  قفل نکر

سکوتی را که بار ديگر بر فضای سلول ھا »  جمال سياه«. به طرف راست پيچيد و دروازۀ بزرگ را ھم بست و رفت
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ال در اتاق اولی جم.  کم نمک و بی مزه را طنز گونه به باد تمسخر گرفت غذاینان خشک و. حاکم شده بود شکست

  .و من و ديگران بودند]**[* آن  صالح  ازدر پھلويش عبدالله بعد. بود

کسی سکوت سنگين را شکسته با اتاق پھلوئی گپ زد، . زندانيان که غذايشان را خوردند، ھرکدام به فکری فرو رفتند

اينجه خو چای نمی دھند بايد به فکر «  : فتھمايون با آواز بلند گ. دومی بلند تر صحبت نمود، تا ديگران ھم بشنوند

د؛ با يِرفيق ديگر پرسيد چطور؟ صالح  که نويد آزادی ھر چه زودتر از زندان را  در دلش می پروران. چای شويم

ُغم آفتابه پلاستيکی را نخوريد در اتاق من يک دانه آفتابۀ خاک پر از کدام زندانی « : ی ھميشگی گفتئشوخی و بذله گو

در صورتی که پوش قوطی کانزرف در اتاق . انده اگر سيم داشته باشيم من يک دانه آبگرمی برقی درست می کنمباقی م

جای نل ھای تشناب ھا سوراخی به اندازۀ نل چودنی سياه رنگ و قطور [ ھای تان باشد برايم از سوراخ ديوار بدھيد 

شته سيم ھای ااينجه پای خوده بالای دوگوشۀ اتاق گذ] شد در ديوار ھائی که کوته قفلی را از ھم جدا می کرد ديده می 

کسی . »...ًديوار را لچ می کنم و آبگرمی ساختگی را در درون آفتابه می گذارم فورا آب جوش می آيد " جين بکس"

رو به [ » ردسالان بگيرم ُميشه که در وقت تشناب کمی چای از اتاق خ« گفت چای را از کجا می کنی؟  جواب داد 

دروازۀ کوته . رد سالان موقعيت داشتُروی دروازۀ کوته قفلی ھای ما در آن طرف دھليز بزرگ، کوته قفلی ھای خ

ردسالان می توانستند در دھليز اتاق ھای خود با يکديگر ُطوری که خ. می بستند و زمانی  قفلی ھايشان را گاھی باز

در حدود . قت قره وانهه می بود  منھای زمان تشناب و وفقط دروازۀ عمومی اين سلول ھا ھميشه بست. صحبت نمايند

ِنو جوانان کم سن و سال عضو سازمان  جوانان حزب وطن فروشان ھم .  کوته قفلی زندانی بودند١۶ کودک در١۵٠
 رفقاء به گپ ھای]. گويا زندانی بودند ) به نامھای اشکال فعاليت ھای ضد دولتی( غرض کار اطلاعاتی در ميان اينان 

صالح جان وقعی نگذاشتند؛ زيرا چای جوش دادن آنھم در درون کوته قفلی ھای زندانيان زير تحقيق را کار ناشد تلقی 

  .می کردند

مقداری چونه و  و از آنجائی که تشناب ھای اين کوته قفلی ھا ناتکميل مانده بود، در درون کوته قفلی ھا در ميان خاک 

 از داخل کوته قفلی خود يک دانه سر پوش رفيقی. رفقاء به کاوش پرداختند.  د داشتوجو... آھن پاره و ميخ و پيچ و  

. رفيق ديگری از پيدا کردن يک دانه ميخ و يک قوطی خالی کانزرف در سلولش خبر داد. قطی کانزرف گوشت يافت

ار به صالح جان سرانجام رفقاء اشيای دست داشتۀ شان را دست به دست نموده آنھا را از طريق سوراخھای ديو

  . چيزی که در فکر يافتنش بوديم، سيم بود. رساندند

صالح با . »تواند  از سيم ھای باريک جالی کلکين ھا برای ساختن آبگرمی استفاده شده می« :  صدا کردءيکی از رفقا

رفتن صالح تار در وقت تشاب . »درست است، سيم را که از تشناب آمديم از جالی جدا می کنم « : خوشحالی جواب داد

آنگاه . ھای باريک سيم را از جالی کلکينچه ھای روی ديوار دھليز به آھستگی کشيد و به پيچ و تاب دادن آن مشغول شد

دوگوشۀ سيم ھای آماده شده را به دو سوراخی دو عدد سرپوش قوطی وصل کرد و در ميان آن شيشۀ شکسته را عايق 

  .»! آبگرمی ما درست شد« : ه با خوشحالی گفتآنگا. ساخت و با چيزی آن را محکم  بست

، و " شست " رد و چرک و خاک آن را به اصطلاح ُدر نوبت بعدی تشناب آفتابۀ پلاستيکی را پنھانی با خود به تشناب ب

 دو سه روزی بيشتر از بودن ما در کوته قفلی ھا نگذشته. ُاز آب نل تشناب آن را پر کرد و با خود  به داخل سلول آورد

بود که آبگرمی ساخته شد و صالح جان با پشتکار و ايستادن در کنج اتاق توانست نوک دو لين سيم ھای تاب داده شدۀ 

ًآبگرمی را به گونۀ چنگک درآورد و آنھا را بر روی دو لين برق نزديک سقف سلول که قبلا  پوش آنھا را کنده بود 

رم نمانده دو دانه گيلاس را از کجا پيدا کرده بود گيلاسھای چای را به خاط! وصل کند و آفتابۀ آب جوش را آماده نمايد

  !از سوراخھای ديوار يکی به ديگر رسانده نخستين بار توانستيم به دور از نظر جلاد مزدور چای بنوشيم
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ھای ما که در زير کوته قفلی «  : روز دوم يا روز سوم يکی از رفقاء گفت. روزانه دو و يا سه بار چای می نوشيديم

توانسته بود با جبران صاحب و فاروق » کمود « کدام رفيق از سوراخ نل قطور برای . »رفقای ساما را آورده اند  

متوجه شدم کسی من را  صدا .  زندانی بود- در زير سلولی که من بودم - محقبين در طبقۀ دو. تماس بگيرد... حقبين و 

وی شايد . من تا آن وقت حقبين را از نزديک نديده بودم. » بين ھستم من حق!  توخی صاحب! توخی صاحب« : می کند

وی گفت جبران صاحب ھم در کوته قفلی پھلويم است برايت سلام می . با حقبين جور بخيری کرديم. من را می شناخت

  .آواز جبران صاحب  به مشکل شنيده می شد. گويد

شيوۀ تھيۀ آبجوشی ساختگی را به ھر دو تن . سته ايم چای بنوشيمکسی از ميان رفقاء به آن دو اطلاع داد که ما توان

  .رفقاء دو سه بار از طريق ھمان سوراخھای سطح تشناب به آنھا ھم چای دادند. زندانی اطلاع داد

. ھم در شرايط تحقيق که زندانيان نيازی خاصی به نوشيدن آن داشتند، جزای سنگين داشت چای جوش دادن آن 

به اين شکل برای خود چای آماده می کردند؛ زمانی که گير می افتادند، بعد از ضرب و شتم بسيار شديد به زندانيانی که 

  ياد توخی رامیگ سفانه أمت.[ ً ھا را  بعدا تشريح خواھم کرد»ھوا کش « ھواکش ھای زندان انتقال داده می شدند 

   ........  ] نکرده است تشريحھواکش ھای  زندان را

در واقع نوعی واکنش بود ) که به خاطر تداوم تحقيق کوته قفلی شده بودند ( ين نخستين عمل رفقاء در زندان پلچرخی ا

که اين نظم و دسپلين  رفقاء از اين. در برابر نظم و دسپلين ضد انسانی دولت دست نشاندۀ روسھا در زندان ھای کشور

  .  شکنجه گر می خنديدندِانو بر حماقت سربازاستعماری را شکسته بودند، احساس غرور می کردند 

. کسی گپ نمی زد. شام مغموم و دلگير که سايۀ شومش را به درون سلولھا گسترانيده بود، رنگ ھوا را سياھتر نمود

بالای چيزی به نام توشک نشسته بودم و در . سرباز سرفروخته ھم دروازۀ عمومی کوته قفلی ھا را بسته کرده رفته بود

به توشک کلوله شده فکر کردم که در درون اين سلول . وقايع روز ھای گذشته يکی بعد ديگری در حال عبور بودذھنم 

کنار آن ديده می شد  و بوی لکه ھای خون خشکيده در ھر گوشه و . ھم چسپيده افتاده بوده  بهمانند خريطه ای از پنب

يان شکنجه شدۀ دورۀ امين جلاد را در ذھنم مجسم می بوی خون، تصوير زندان. خون خشکيده از آن به مشام می رسيد

و ناھمواری ھا و کلوله گی نمود که در نخستين روز پرتاب شدنمان در اين دوزخ؛ با مشکل زياد توانستم برآمدگی ھا 

 صدای دروازۀ عمومی کوته قفلی ھای ما که در حال باز شدن بود.   بويناک و کثيف را ھموار  نمايم ھای  توشکھای 

. نان شب خورده شد. سرباز منفور چيزی به نام غذای شب را آورده به ھر اتاق تقسيم کرد. ھم زد هتمرکز ذھنم را ب

پاره ای از شب پر .  عقربه ھا بدون خستگی بر روی سطح ھمواره و محصور شدۀ ساعت درحال حرکت دايمی بودند

سرباز . مومی کوته قفلی ھا  زندانيان را تکان داد باز شدن قفل دروازۀ عِاضطراب گذشته بود که صدای گوش خراش

: ھای وحشيانه بيرون می کرد گفتيان دورۀ امين جلاد را از سلول ھايشان برای شکنجه نپليد با ھمان صدائی که زندا

  .ًبعدا دروازۀ اتاقھايمان را باز کرد. »! تاقھايتان برائيدااز ) ح( کبير و «

  دادامه دار

*****  

  

ھائی در ميان برخی از فاميل ھا درکابل سرگوشی پخش می شد که زندانيان را توسط طيارات نظامی » هآواز« -] [*

غرض آزمايشات طبی به شوروی انتقال می دھند و در آنجا اعضای بدن شان را به نيازمندان روسی پيوند می زنند، و 

  ]  ... . از اين قبيل گپ ھای ھراس بر انگيز و نفرت آور 
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 اتاق عمومی بزرگ ۴ طوری که در جلد اول خاطرات زندان ھم تشريح شده در سمت شرق دھليز مطول - ] *[*

ھر اتاق دارای . موقعيت داشت که دو اتاق آن به سمت جنوب و دو اتاق ديگر به سمت شمال رو به روی ھم قرار داشت

 روی ه اتاق بزرگ رو ب۴رسمت غرب دھليز ھم د. يک دروازه اش ھميشه بسته می بود. دو دروازه بزرگ آھنی بود

سلول ھا که به شکل . داشت) کوته قفلی (  سلول کوچک يک نفره ١۶ھر  اتاق بزرگ در درون خود . ھم قرار داشت

Uایهزمه می توانست از دروازگدھليزی طوری بود که .   ساخته شده بود دارای يک دروازۀ ورودی و خروجی بود  

ًبعدا به .   کوته قفلی عبور نمايد٨ بود، داخل شده  به سمت چپ و يا راست بپيچد و از برابر که رو به روی آن ديوار

 کوته قفلی ديگر گذشته در پی آن  ٨متری بين دو ديوار را ھم بپيمايد، آنگاه از برابر چندين طرف چپ يا راست  فاصلۀ 

که ھر اتاق آن (  اتاق بزرگ ۴ که دروازۀ  که داخل شده بود خارج شده به دھليز اصلی و مطول ایهاز ھمان درواز

را  به  )  Uدو طرف (  کوته قفلی که ١۶ هقوماندانی زندان  را. در آن باز می شد؛ برآيد)  کوته قفلی ١۶مشتمل بود بر 

طوری که سرباز موظف و زندانيان فقط از يک دروازه ھم داخل . ھم وصل می کرد  با ساختن ديوار مسدود کرده بود

  .]ارج می شدند و ھم خ

  

در دورۀ تحقيق کار می کرد، " بايسکل سازی" فاکولته بود و بعد از وقت درسی در دکان که محصل صالح - *] **[

چنانچه بعد از يکی دو ھفته زندانی شدن در .   دلجمعی داده بودند که زودتر آزاد می شودبرايشمستنطقين . شکسته بود

فت و درآنجا در خدمت دولت قرار ر»  سنگر زندانيان تسليم شده « ، يعنی »کارگاه زندان«اتاق ھای عمومی، در 

از جملۀ نخستين محصلين فاکولته بودند که به کار، ... ) انجنير ( وی و يک تن از اعضای جوان سازمان رھائی . گرفت

  .]زودی رھا شدند ان قيد کمتر گرفتند و از زندان باز ھمين سبب ھر دوی ش. در کارگاه زندان مشغول شدند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


